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حکم تنبیه بدنی کودک

در این ستون به پرسش های شما درباره حکم مسائل مختلف از نظر 

شرعی پاسخ خواهیم داد. شما مخاطبان گرامی می توانید با ارسال 

پیامک پرسش های خود را به شماره ۳۰۰۰۷۲۸۹ با ما در  میان بگذارید.

 حکم تنبیه بدنی کودک خود یا دیگران چیست؟ اگر شخصی فرزند خردسال خود 

را بزند، به نحوی که تا چند دقیقه جای آن سرخ شود، آیا واجب است دیه دهد؟ اگر جای 

آن سرخی پایدار یا کبود شود چطور؟ و آن را به چه کسی باید داد؟

 آیت ا... العظمی خامنه ای

در فرض سؤال که پس از رسیدن به سن بلوغ است، جایز نیست و اجازه پدر 

یا مادر تأثیر ندارد. جواب قسمت دوم سؤال: در فرض سؤال دیه واجب است 

و دیه آن باید به ولی داده شود و اگر ضارب خود ولی است، دیه را باید برای 

کودک نگهداری کند.

 آیت ا... العظمی سیستانی

اگر تأدیب غیربالغ متوقف بر زدن باشد، پدر یا شخص دیگری با اجازه پدر 

می تواند او را تنبیه کند و احتیاط واجب آن است که بیش از سه ضربه نباشد 

و این کار را از روی شفقت و دلسوزی انجام دهد، به نحوی که موجب قرمزی 

یا سبزی یا سیاهی بدن او نشود، اما اگر بالغ باشد بنا به احتیاط زدن او جایز 

نیست.

۱ـ دیه واجب می شود.

۲ـ به خود فرزند باید داده شود و می تواند اموالی که پدر بر ایشان روزانه خرج 

می کند از دیه حساب کند.

 آیت ا.... العظمی مکارم شیرازی

تنبیه بدنی کودکان در عصر و زمان ما عوارض و پیامدهای نامطلوبی دارد،

بنابراین درحدامکان باید از آن صرف نظر کرد و از راه های دیگر، نظیر تشویق ها 

یا محرومیت از برخی امکانات، مسافرت ها و تفریحات با آن ها برخورد کرد.

تا ضرورت قطعی وجود نداشته باشد باید از تنبیه بدنی خودداری کرد و به فرض 

ضرورت قطعی، باید طوری باشد که آسیبی به بدن نرسد و حتی سرخ و کبود 

نشود. درصورتی که سرخی یا کبودی پایدار حاصل شود، دیه را باید به خود 

آن فرزند بپردازند، یا مثلاً در حسابی که به نام اوست بریزند.

بپرس 
و بدان

خورشید مهربانی
ــرای  ــروردگار ب ــی پ ــی از مهربان ــراد مؤمــن و ســخنرانان، خیل ــزرگان دینــی و اف ب

ــتی  ــد و به راس ــل کرده ان ــه نق ــن زمین ــیاری در ای ــخن های بس ــد و س ــا گفته ان م

که همین طــور اســت، امــا همیشــه بــرای تحقــق این چنیــن چیــزی شرط 

ــور و گرمــای خــود  ــد و ن ــز می تاب ــر همه چی ــاب هــم ب و شروطــی وجــود دارد. آفت

ــن  ــا، ای ــور و گرم ــن ن ــتفاده از ای ــه اس ــا لازم ــد ام ــغ نمی کن ــزی دری را از هیچ چی

اســت که خــود را در معــرض آن قــرار بدهیــم و پشــت بــه آن نکنیــم و از آن خودمــان 

را مخفــی نکنیــم. آری بســیاری از مــا دربــاره شــعاع الطــاف الهــی این گونــه هســتیم 

و توبــه، یعنــی بازگشــتن به ســوی او تا نــور مهربانــی اش زندگی مــان را فرابگیــرد 

ــد. ــز را روشــن کن و همه چی

«خدایــی که منتظــر آمــدن و مشــتاق دیــدن ماســت»؛ شــهید ثــانى ایــن حدیــث 

ــام حســن عســکرى(ع) نقــل کــرده که حــضرت از عــلى  را از تفســیر منســوب به ام

ــی  «خداونــد به مــوسى(ع) وحــى فرمــود: حَبِّبنِْ ابــن حســین(ع) نقــل کــرده اســت:

رهُْــمْ آلائَـِـی  ، کَیـْـفَ أفَعَْــلُ؟ قـَـالَ ذَکِّ ، قـَـالَ: یـَـا ربَِّ
َّ
إلىَِ خَلقِْــی، وَ حَبِّــبْ خَلقِْــی إلِـَـی

وَ نعَْمَائـِـی لیِحُِبُّونـِـی، فـَـلأَنَْ تـَـردَُّ آبقِــاً عَــنْ باَبـِـی أوَْ ضَــالاًّ عَــنْ فنِاَئـِـی خَیـْـرٌ لـَـکَ مِــنْ 

عِبـَـادَةِ سَــنةٍَ صِیـَـامٌ نهََارهَُــا وَ قیِـَـامٌ لیَلْهَُــا؛ مــرا در نظــر بندگانــم دوســت بشناســان 

و کارى بکــن که مــن هــم مخلوقــات خــودم را دوســت بــدارم. مــوسى(ع) عــرض کــرد:

خداونــدا، ایــن کار را چگونــه انجــام بدهــم ؟ خداوند فرمود: نعمت ها و احســان های 

ــه از در  ــده اى را ک ــو بن ــر ت ــد. اگ ــت بدارن ــرا دوس ــن تا م ــان ک ــان بی ــراى آن ــرا ب م

مــن روگــردان شــده به ســویم برگــردانى و گمراهــى را به آســتانه ام عــودت بدهــى،

بــراى تــو بیــش از یک ســال عبــادت ثــواب دارد که روزهایــش را روزه گرفتــه بــاشى 

و شــب هایش را نماز شــب خوانــده بــاشى.» (کلیــات حدیــث قدســی، ج۱، ص۱۵۶)

ِّــی أنَـَـا  «نبَِّــئْ عِبـَـادِی أنَ خداونــد عــالم در قــرآن کریــم به پیامــبر اکــرم(ص) می فرمایــد:

الغَْفُــورُ الرَّحِیــمُ»؛ یعنــی ای فرســتاده مــن، نه تنهــا به مؤمنــان و نه تنها به مســلمانان،

بلکــه به همــه بنــدگان مــن خــبر بــده که مــن بســیار آمرزنــده و مهربــان هســتم.

شرط تحقــق ایــن آیــه، البتــه بــه آن اســت که انســان در مســیر عبودیــت پــروردگار 

به مــرز بندگــی رســیده و زندگــی خــود را براســاس تقــوای الهــی تنظیــم کرده باشــد.

اگــر ایــن شرط محقــق شــد و انســان به درجــه «عِبــادی» رســید، آن گاه می توانــد 

از صفــت بســیار آمرزنــده و مهربان بــودن خداونــد بهره منــد شــود.

«قُــلْ  همچنیــن ذات اقــدس پــروردگار در آیــه دیگــری از قــرآن کریــم می فرمایــد:

یـَـا عِبـَـادِیَ الَّذِیــنَ أسرَْفَـُـوا عَــلىَٰ أنَفُْسِــهِمْ لاَ تقَْنطَُــوا مِــنْ رحَْمَــةِ اللَّــهِ إنَِّ اللَّــهَ یغَْفِــرُ 

ــورُ الرَّحِیــمُ»؛ یعنــی ای پیامــبر(ص) به بنــدگان مــن  ــوَ الغَْفُ َّــهُ هُ ــا إنِ نُــوبَ جَمِیعً الذُّ

ــد و به دلیــل مطامــع و هواوهــوس خــود  که مســیر شــهوترانی در پیــش گرفته ان

گنــاه کرده انــد، بگــو که از رحمــت خــدا ناامیــد نشــوند زیــرا که مــن بســیار آمرزنــده 

و مهربــان هســتم و همــه گناهــان آن هــا را می بخشــم.

امــام ســجاد(ع) نیــز با اشــاره به همیــن مضمــون در دعــای ابوحمــزه ثمالــی 

ــدُکَ صِــدْقٌ وَ اسْــألَوُا اللَّــهَ  ُــکَ حَــقٌّ وَ وعَْ ِــلُ وَ قوَلْ ْــتَ القَْائ «اللَّهُــمَّ أنَ می فرماینــد:

ــرَ  ــنْ صِفَاتِــکَ یَــا سَــیِّدِی أنَْ تأَمُْ ــسَ مِ ــمْ رحَِیــما وَ لیَْ ــهِ إنَِّ اللَّــهَ کَانَ بکُِ ــنْ فضَْلِ مِ

ــؤاَلِ وَ تَمْنـَـعَ العَْطِیَّــةَ وَ أنَـْـتَ المَْنَّــانُ باِلعَْطِیَّــاتِ»؛ یعنــی ای خــدا تــو معبــودی  باِلسُّ

ــردی  ــر ک ــدگان ام ــو به بن ــت. ت ــادق اس ــو ص ــده ت ــق و وع ــت ح ــتی که کلام هس

که از فضــل تــو بجوینــد و خــود را به آنــان مهربــان معرفــی کــردی. در ایــن شرایــط،

شایســته تــو نیســت که بنــده را امــر به طلــب حاجــت کنــی و عطیــه و مرحمــت خــود 

را از آنــان دریــغ فرمایــی، همان طــور که تاکنــون هــم به همــه بنــدگان خــود بســیار 

مرحمــت کــرده ای.

یکــی از مــواردی که انســان را در معــرض ایــن مهربانــی و رحمــت و مغفــرت خداونــد 

بــزرگ قــرار می دهــد، خوانــدن همیــن مناجات هــا و همیــن دعاکــردن و صــدازدن 

خداونــد اســت که دعــا در احادیــث مــا، مغــز و ریشــه عبــادت معنــا شــده اســت،

دعایــی که معانــی بســیاری در درون خــود دارد و تــو با ایــن عمــل نشــان می دهــی 

ــاج  ــه اراده و محت ــته ب ــت او و بس ــالم در دس ــتی که ع ــی هس ــه آن ذات ــد ب که معتق

به لطــف اوســت و ابراز نیاز بــه آن ذات بی نیاز می کنــی و عبــادت معنایــی جــز ایــن 

ندارد.

از خداونــد بــزرگ طلــب می کنیــم که نتیجــه ایــن مــاه بــزرگ، یعنــی مــاه مبــارک 

ــت  ــادت و عبودی ــن عب ــدن به ای ــا نزدیک تر ش ــت، در م ــا گذش ــر م ــان را که ب رمض

قــرار بدهــد تا اعــمال و رفتارمــان بهــتر از پیــش و عبادت هــا و دعاهایــمان بیشــتر 

و مؤثرتــر از گذشــته باشــد.

برگرفته از خطبه های نماز جمعه مشهد

تنظیم: حجت الاسلام والمسلمین حسین ابراهیمی  

مرهم یا شمشیر؟
این موارد را درباره سخن گفتن رعایت کنیم بر اساس آیات و روایات،

حمیده ذاکری| اطرافیان ما معمولا از روی نحوه حرف زدنمان و کلماتی که برای بیان مقصودمان 

انتخاب می کنیم، ما را قضاوت می کنند و معمولا آنچه به زبان می آوریم، تأثیرش از اعمال و کردارمان 

«اى مردم! انسان ۱۰خصلت دارد که زبان  نیز بیشتر است. امام علی(ع) دراین زمینه می فرمایند:

او آن ها را آشکار می کند: زبان، گواهى است که از درون خبر می دهد. داورى است که به دعواها 

خاتمه می دهد. گویایى است که به وسیله آن به پرسش ها پاسخ داده می شود. واسطه ای است 

که با آن حاجت ها برآورده مى شوند. وصف کننده ای است که با آن اشیا شناخته مى شوند.

فرماندهى است که به نیکى فرمان مى دهد. پنددهنده ای است که از زشتى بازمى دارد.

تسلیت دهنده اى است که غم ها با آن آرامش مى یابند. حاضرى است که با آن کینه ها برطرف 

مى شوند و دلربایى است که گوش ها با آن از لذت برخوردار مى شوند.» حتما برای شما هم 

پیش آمده است که از خوش زبانی و انتخاب کلمات افراد خوشتان بیاید، کلام نیکو و پسندیده 

سخن گفتن نه تنها از نظر اخلاقی و عرفی امری خوب است، بلکه در دین اسلام نیز به این امر 

توصیه شده است. قرآن برای سخن گفتن آدابی را بیان می کند، به عنوان مثال به نحوه سخن گفتن 

با پدر و مادر، رسابودن کلام، نرم گویی، نیکوسخن گفتن، بهره بردن از بهترین جملات و… اشاره 

دارد. در ادامه به چند نمونه نهی شده از سخن گفتن اشاره می کنیم.

امام سجاد(ع)

ــه حقوقشان  ــال رس در 

یکی از حقوق  بیان می کنند که 

زبان، آن است که با این عضو فحش،

دشنام و ناسزا گفته نشود. قرآن کریم نیز 

«زبانت را حمل کن  دراین زمینه می فرماید:

بر ادب، یعنی وادارش کن که مؤدبانه 

حرف بزند.» طبق روایات؛ زبان بیانگر 

عقل انسان است.

درباره تندزبانی 
دو روایــت از امــام صــادق(ع)

نقل شده است. ایشان در روایــت اول 

«إنَِّ أبَغَْضَ خَلقِْ اللَّهِ عَبدٌْ اتَّقَى   می فرمایند:

النَّاسُ  لسَِانهَ »؛ یعنی مبغوض ترینِ افراد، آن کسی 

است که مردم از زبان او بترسند. مثلاً زن و فرزندان 

در خانه از زبان او بترسند یا رفقا در جلسه از زبانش واهمه 

داشته باشند و در گفت وگو با او دچار تردید و واهمه 

باشند. آن حضرت در روایت دیگری می فرمایند:

«مَنْ  خَافَ  النَّاسُ  لسَِانهَُ  فهَُوَ فیِ النَّارِ»؛

یعنی هر که مردم از زبان او بترسند،

در آتش است.

زخم زبان زدن 

شیوه ای ناپسند در گفتار 

است. این ویژگی به خصوص وقتی شکل 

عادت به خود می گیرد، فقط مخصوص افراد 

تند خو و بداخلاق نیست؛ گاه برخی از ما که نکته سنج 

هستیم یا دارای تفکر انتقادی بالاتری نسبت به دیگران 

هستیم نیز ممکن است گرفتار این معضل شویم و با 

انتقاد تند و نیش زبان اطرافیانمان را برنجانیم. رنجشی 

که گاه تأثیر و تلخی اش برای مخاطب از زخم حقیقی 

برنده تر است. امیرالمؤمنین(ع) دراین باره می فرمایند:

ــان، دردنــاک تــر از زخـــمِ نیزه است.» «زخــم زب

 (میزان الحکمه جلد۱۰ صفحه ۲۶۵)

ــور  ــ ــمان ط ــ ه

گفته شد حتی زمانی  که 

که حق با ماست و می خواهیم درباره 

عمل نادرستی به افراد تذکر بدهیم، لازم است 

که بیان خوش و نیکو داشته باشم. اهانت و تحقیر زبانی 

درباره افراد، لطمه زدن به سرمایه آبرویی و نادیده انگاشتن 

شخصیت آنان است که در شمار بزرگ ترین آفت های زبانی 

«خوارترین  قرار دارد. رسول اکرم(ص) دراین باره فرموده اند:

و ذلیل ترین مردم کسی است که به مردم اهانت کند و آنان 

را پست بشمارد.» (نهج الفصاحه/۴۸)

رسول خدا (ص) در این باره همچنین فرموده اند: به تحقیق،

بدترین مردمان کسی است که به دلیل بدزبانی اش،

هم نشینی با او را ناخوش و ناپسند می شماری.

 (اصول کافی ۳۰۵/۲)

ــام  ــ ــنـ ــ دشـ

به آیات شریفه قرآن  باتوجه 

بدترین رذایل  ز  کلمات معصومین(ع) ا و 

اخلاقی و به دور از روح اسلام و انسانیت و مایه ظلم 

و آزردن مؤمن و اهانت به خود شخص خواهد بود. اسلام حتی 

دشنام به افراد گمراه و خارج از دین را نهی صریح فرموده است؛

قرآن می فرماید:«خدا دوست نمی دارد که کسی به گفتار زشت (به عیب 

خلق) صدا بلند کند؛ مگر آنکه ظلمی به او رسیده باشد، همانا که خدا 

شنوا و داناست.» (نساء/۱۴۸ ) در روایات آمده است که حتی در پاسخ اهانت 
و دشنام دیگران هم نباید از حد گذشت و به بدزبانی دچار شد. امام علی(ع)

شنیدند که فردی به یکی از یاران فحش می دهد. او هم می خواست، جواب 

بدهد. حضرت فرمودند: رها کن و خاموش باش. یار امام(ع) گفت: آقا 

فحش و ناسزایم داد، امام فرمودند: به تو فحش و ناسزا داد، تو فحشش 

نده. اگر عصبانی شدی، می خواستی ناسزا بگویی، خودت 

را نگاه دار. در این صورت خداوند متعال از انسان راضی 

است و شیطان عصبانی می شود. بازگوکردن 

فحش هم مثل فحش است.

ممکن است 

برای هر کدام از ما پیش 

بیاید که از کسی دلخور باشیم یا از عمل 

او تذکر  کسی ناراحت باشیم و بخواهیم به 

بدهیم، حتی در این زمینه هم به ما اجازه سرزنش 

و توهین داده نشده است. قرآن کریم می فرماید: وای 

«وَیلٌْ لکُِلِّ هُمَزةٍَ لمَُزهَ»؛ خداوند  به کسی که بدزبان باشد:

زبان  متعال به کسانی که سرزنش، عیب جویی، زخم 

«وای به تو». یعنی وای  یا غیبت می کنند، گفته است:

بر افراد بدزبان، چه بدزبانی آن ها «لمزه»، به معنای 

عیب جویی و زخم زبان باشد، چه بدزبانی آن ها،

«همزه»، به معنای غیبت باشد.

خوش بیانی حق زبان است

زبانی که ترسناک است

زبانی که می تواند زخم بزند

اهانت و تحقیر ممنوع است

دشنام را با دشنام پاسخ ندهیم

قرآن به بدزبان ها 
هشدار داده است

پرهیزگاری سپهر       در


